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Abstract 

Iblis is one of the imperceptible phenomena of the created world, whose nature cannot 

be comprehended through ordinary means. Utilizing the analytical and descriptive 

method based on Qur'anic verses, this article elucidates the nature of Iblis from the 

perspective of the Qur'an and philosophical sources. It concludes that there are three 

general possibilities regarding his nature: some consider him to be one of the faculties 

of the soul; a second group emphasizes that he is an angel; and the third view holds 

that Iblis is a Jinn. Through a comprehensive analysis of the verses and various 

viewpoints, the author demonstrates an inclination towards the position that Iblis is a 

Jinn, citing reasons such as the difference in the creation of angels and Jinn, the 

explicit statements of the Qur'anic verses, and the distinction in their behavior. In 

another section, the article examines whether Iblis is material or immaterial. It 

concludes that most Islamic philosophers and theologians consider Iblis and the Jinn 

to be material beings with an immaterial spirit, possessing a subtle and transparent 

body capable of changing form and condensing to become visible. Based on Qur'anic 

verses, Jinn and Iblis were created from fire and possess material characteristics such 

as progeny, death, and the ability to sin, all of which indicate their material nature. 

These beings, due to their possession of a subtle body (like condensed air), can interact 

within the material world but are normally invisible. 
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 مروري نوع مقاله:

 تفسيری فلسفيماهيت ابليس با رويکرد 

  soltani@iki.ac.irاستاديار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/          اسمعيل سلطاني بيرامي

 10/17/0010پذيرش:                     70/01/0011دريافت: 

 چکيده

اين مقاله با استفاده از . ميسر نيستهاي عادي از راه ويشناخت  هاي نامحسوس جهان آفرينش، ابليس است كهيكي از پديده

روش تحليل و توصيف آيات به تبيين ماهيت ابليس از ديدگاه قرآن و منابع فلسفي پرداخته و به اين نتيجه رسيده است كه سه 

وي تأكيد دارند و  گروه دوم بر فرشته بودن. اندبرخي وي را يكي از قواي نفس دانسته. احتمال كلي درباره ماهيت وي وجود دارد

نشان داده  شيگرا سيمختلف، به جن بودن ابل يهادگاهيو د اتيجامع آ ليبا تحل سندهينو. ديدگاه سوم جن بودن ابليس است

از  يگريدر بخش د .كنديرفتار آنها استناد م زيتما و يقرآن اتيآ حيهمچون تفاوت فرشتگان و جن در خلقت، تصر يليو به دلا

ابليس بيشتر فلاسفه و متكلمان اسلامي،  ي شده است كهريگجهيقرار گرفته و نت يمورد بررس سيمجرد بودن ابل اي يمقاله، ماد

دانند كه داراي جسمي لطيف و شفاف هستند و قابليت تغيير شكل و تراكم براي ديده مادي با روح مجرد مي و جن را موجوداتي

هاي مادي مانند ذريه، مرگ و توانايي گناه اند و ويژگيآتش آفريده شده آيات قرآن جن و ابليس ازبر اساس  .شدن را دارند

شده( اين موجودات به دليل برخورداري از جسم لطيف )مانند هواي متراكم .مادي بودن آنهاستۀ دهندكردن دارند كه نشان

 .توانند در عالم مادي تصرف كنند، ولي در حالت عادي نامرئي هستندمي

  ، مجرد بودن ابليس.، فرشته بودن ابليسبودن ابليس بليس، ماهيت ابليس، جنا :هاهكليدواژ
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  13/ اسمعيل سلطاني بيرامي  ماهيت ابليس با رويكرد تفسيري فلسفي

 مقدمه

هاي محسوس و ملموس، در جهان هستي غير از موجودات و پديده

هاي از راهد كه شناخت آنها ننيز وجود دار موجودات غيرمحسوسي

اثبات راه فراعادي )وحي( و وجود آنها به واسطه  ميسر نيستعادي 

ابليس و حقايق مربوط به آن ئلة يکي از آن موجودات مس ،شده است

است. آنچه كه مسلم است اينکه وي در جمع فرشتگان بوده و 

ولي به دليل  ،كندبر سجده بر آدم را دريافت ميفرمان الهي مبني

شود. استکبار و سرپيچي از اين فرمان از جمع فرشتگان رانده مي

برخي آن را به . راجع به ماهيت وي اطلاع دقيقي در دست نيست

برخي با استناد به وجودش در ، يکي از قواي نفس انسان تطبيق داده

گروهي با . كنندجمع فرشتگان باور به فرشته بودن وي را تأييد مي

در همين حال برخي . دانندمسك به آياتي وي را از جنيان ميت

با توجه به مطالب . دانندفيلسوفان وي را مجرد و برخي مادي مي

ال مطرح مي شود كه ماهيت ابليس چيست؟ و آيا از ؤفوق اين س

آيا  ،قواي دروني انسان است يا موجودي عيني است؟ در صورت دوم

 ا وجودي مادي دارد و يا مجرد؟فرشته است يا از جن؟ همچنين آي

با توجه به نقشي كه اين موجود مرموز در گمراهي انسان ايفا 

تواند در كمرنگ كردن نقش وي در شناخت ماهيت وي مي ،كندمي

ثر باشد و از اين نظر تحقيق در اين موضوع مؤ اغواگري انسان

كنجکاوي بشر در علوم ماورايي و ، از سوي ديگر. ضرورت دارد

بررسي آن را از منابع ، اني علوم تجربي در شناخت اين موجودناتو

چراكه فقدان آگاهي معتبر در اين ؛ نمايدمعتبر ديني ضروري مي

هاي فاسد و خرافي بکشاند و تواند بشر را به سمت گرايشزمينه مي

هاي با مراجعه به آموزهرو . ازينجوامع را با مشکلاتي مواجه نمايد

 پردازيم.)فلسفه( به بيان ماهيت وي مي نقل )قرآن( و عقل

 توان به موارد ذيل اشاره كرد:مي نوشتارپيشينة اين در ارتباط با 

(. در اين مقاله به بررسي دو 4837)صالحي، « ماهيت ابليس»مقالة 

ديدگاه فرشته بودن ابليس و فرشته نبودن وي پرداخته شده و در پايان 

طايفه جن است، ولي اولاً همة آيات به اين نتيجه رسيده است كه وي از 

 اند و به اصطلاح به روش تفسير موضوعي پيش نرفتهرا بررسي نکرده

 است. ثانياً به ماهيت وي از جهت مجرد يا مادي نپرداخته است.

 طاهريان دهکردي و) «ماهيت ابليس از نگاه قرآن»مقالة 

لاتي كه شيخ مقاله تنها در دو صفحه به اشکا(. در اين 4884، اميدوار

 اندطوسي و شيخ طبرسي در خصوص ملك بودن ابليس بيان داشته

 .ولي به تحليل و بررسي آيات پرداخته نشده است ،پاسخ داده شده

ـ  بازتبيين ماهيت و خلقت ابليس با رويکردي تفسيري»ة مقال

اين مقاله نيز از ديدگاه عرفا به (. 4122ار، نجصنعتي« )عرفاني

معرفي  از شئون وجودي انسان كاملاخته و وي را ماهيت ابليس پرد

 .تواند هم در درون، هم در بيرون انسان باشدميكند كه مي

آيات به روش تفسير ة حاضر پرداختن به همة نوآوري مقال

در ماهيت ابليس و نيز بحث ها ديدگاهة موضوعي و نقد و بررسي هم

ين مقاله پس از در ا. از مجرد يا مادي بودن وي از نظر فلسفي است

هاي عمده در شناسي واژگان كليدي به بيان و بررسي ديدگاهمفهوم

باب ماهيت ابليس خواهيم پرداخت و در پايان ديدگاه برگزيده را 

 همراه با ادله و شواهد بيان خواهيم كرد.

 شناسي. مفهوم4
 شيطان. 4ـ4

اختلاف « شيط»مشتق است يا از « شطن»در اينکه واژة شيطان از 

شطَنَ . انددانان آن را مشتق از شطن دانستهبيشتر لغت. وجود دارد

؛ 086، ص6ق، ج4128، )فراهيدى معناي دور شدن استبه

؛ 848، ص0ق، ج4141، ؛ فيومي438، ص8ق، ج4121، فارسابن

وجه نامگذاري شيطان به اين . (151ق، ص4146، راغب اصفهاني

، 0ق، ج4141، )فيومي استدور شدن وي از حق يا رحمت بوده ، نام

دانان آن برخي ديگر از لغت. (38ص ،4ج، 4870، ؛ طبرسى848ص

اند معناي هلاك شدن يا سوختن دانستهبه« شاط يشيط»را از 

؛ 808، ص0ق، ج4141، ؛ فيومي888، ص7جق، 4141، منظور)ابن

طبق نظر بيشتر محققان، . (151ق، ص4146ي، راغب اصفهان

 بلکه وصف يا اسم جنس است و به هر فرد ،شيطان، علم نبوده

 يا انانس يا باشد جن از آنکه از اعم ،غيانگرط و متمردتبهکار، 

. (151ق، ص4146، )راغب اصفهاني شودديگر اطلاق مي جنبندگان

مؤيد اين برداشت  (440: نعام)ا «الجْنِِ وَ الإْنِسِْ شيَاطيِنَ»ة آية شريف

 ،شيطان است هر فرد تبهکاريگرچه بر اساس نظر محققان . است

 كار رفتهه جاي هم بهولي در بيشتر كاربردهاي قرآني اين دو واژه ب

 81ة در آي ،براي مثال. كه دليل بر تطبيق شيطان بر ابليس استاند 

بقره از سجده نکردن ابليس بر آدم سخن به ميان آمده و در ادامه 

)آيات  اده شده استشيطان استفة جاي ابليس از واژبقره( به 87ية )آ
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 475و  455، 86: عمرانآل؛ 023و063، 463: ند از: بقرهاديگر عبارت

 مقصود نويسنده از شيطان در اين مقاله نيز همان ابليس است.و...(. 

 ابليس. 4ـ3

)علم( براي موجودي است كه از فرمان خدا  نام خاص« ابليس»

عنوان ظ ابليس، بهدر قرآن كريم لف. سرباز زد و از درگاهش رانده شد

مشتق است و يا « ابليس»ة در اينکه واژ ،كار رفته استهاسم خاص ب

اي شناسان آن را واژهتعدادي از لغت. نظر وجود دارداختلاف ،جامد

معناي يأس و نااميدي از خير يا به« ابلاس»عربي و مشتق از 

، ؛ ازهري060ص، 7جق، 4128 ،)فراهيدي اندرحمت خدا دانسته

اما برخي . (822ص، 4جق، 4141، ؛ فيومي821ص، 40جق، 4104

 ،8جق، 4127، )زمخشري انداي غيرعربي دانستهمحققان آن را واژه

( كه به 421ص، 4836جفري،  ؛452ص، 0224، بلاسي؛ 08ص

 ،4ج، 4870، )طبرسى دليل عجميت و علميت غيرمنصرف شده است

جمع بسته شده « ابالسه»اما اينکه در احاديث در قالب ، (433ص

و  (074، ص71ج ق،4128، مجلسى؛ 06ق، ص4838، )طبرى آملى

 نظر به ريشه و معناي لغوي آن بوده است.

آيد اين دست ميبه شناسي اين دو واژه اي كه از مفهومنتيجه

معناي نااميد از رحمت خداوند، به موجودي كه به« ابليس»است كه 

رد و همواره درصدد اغواي از دستور خدا بر سجدة به آدم سرپيچي ك

معناي موجود ، به«شيطان»ة انسان بوده و هست، اختصاص دارد. واژ

 ،گرچه طبق معناي لغوي اختصاص به ابليس ندارد ،شرير و تبهکار

 ولي در بيشتر كاربردهاي قرآني بر ابليس تطبيق يافته است.

 جن. 4ـ3

جن ، هاي مهمآنجاكه در موضوع ماهيت ابليس يکي از ديدگاهزا

رسد. بررسي مفهوم جن نيز لازم به نظر مي. بودن ابليس است

طبق گفته . و پوشاندن است پوشيدنمعناي از ريشة جنن به« جنِّ»

)راغب  اصل جن، پوشاندن چيزي از حس است، راغب اصفهاني

و اين معنا در تمام كاربردهاي اين واژه  (028ق، ص4146، اصفهاني

)باغ پوشيده از درختان(،  اس(، جنت)موجود پوشيده از حو مثل جن

)فرزندي كه در بطن  جنين و)فردي كه عقلش پوشيده شده(  مجنون

مقصود از . (104، ص4جق، 4121، فارس)ابن مادر است( وجود دارد

 اين واژه در مقاله، موجودي پوشيده از حواس است.

 درباره ماهيت ابليسها . ديدگاه3
اين است كه وي فردي  ،استدرباره ماهيت ابليس آنچه مسلم 

جسماني محسوس همانند انسان و حيوان نيست كه به چشم ديده 

 از اين نظر ماهيت و حقيقت آن نيازمند بررسي است )فخر. شود

سه ديدگاه عمده در باب ماهيت ابليس . (78ص، 4جق، 4102، رازي

 :پردازيمدر ميان دانشمندان وجود دارد كه در ادامه به بررسي آنها مي

 يکي از قواي نفس. 3ـ4

ها در ماهيت ابليس، تطبيق آن بر يکي از قواي نفس يکي از ديدگاه

معناي انکار وجود ابليس در خارج انساني است. اين ديدگاه كه درواقع به

داراني دارد. البته باورمندان به اين ديدگاه در بيان اينکه است، طرف

داستان نيستند. برخي آن را قوة شيطان كدام قوة نفس است هم

دانند. اخوان الصفا، شياطين جن را ننده به شر و فساد از انسان ميكدعوت

داند. اين نفوس مادامي كه از بدن مفارقت نفوس شرور مفارق از بدن مي

شوند اند، وقتي مفارقت نمودند بالفعل شيطان مياند بالقوه شيطانننموده

: برخي گويدباره مي(. ميرداماد در اين34، ص8ق، ج4140)اخوان الصفا، 

دانند كه بر عقل غالب فلاسفه شيطان را قوة متخيله در درون انسان مي

(. فخر رازي نيز به نقل از برخي فلاسفه، 121، ص4871است )ميرداماد، 

كه خير باشد نفوس ناطقه بشري را كه از بدن مفارقت كرده، درصورتي

با اين  كه شر باشد شياطين خوانده است، البتهفرشته ناميده و درصورتي

تفاوت كه اولي در خدمت نفس ناطقه انسان و دومي منازع جوهر عقل 

به شرح المقاصد (. تفتازاني در 34، ص4ق، ج4102است )فخر رازي، 

 انسان متخيله قواىهمان  شياطيننويسد: برخي ديگر از آنان مي نقل از

هستند كه بر قوة عاقله مستولي شده و آن را از توجه به جناب قدس و 

حسيه  لذات و شهوات اتباعدارند و به كتساب كمالات عقليه بازميا

(. فيض كاشاني، اتحاد 866، ص8ق، ج4140ي، تفتازانسازند )متمايل مي

شيطان و فرشته را با نفس انسان و اينکه اين سه اشيايي خارج از وجود 

انسان نيستند را ديدگاه برخي از اهل معرفت دانسته است )فيض كاشاني، 

(. صدرالمتألهين نيز اتحاد نفوس فاضل بشري با فرشته 870، ص4838

داند و نفوس خبيث شرور با جن را ديدگاه گروهي از نصارا مي

(. در آثار صوفيه نيز از نفس اماره با 821، ص0، ج4864)صدرالمتألهين، 

لفظ ابليس تعبير شده و حتي گاهي نفس و ابليس به يك معنا به كار 

( كه حاكي از 588، ص0، ج4876از نويسندگان، رفته است )جمعي 

وجود خارجي نداشتن ابليس و اتحاد آن با نفس اماره است. طبق گفتة 
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اينان شيطان همان نفس بدانديش )نفس اماره يا قوة شهويه و غضبيه و 

اي از روح انسان( است كه از درون، انسان را به انحراف و يا مرتبه

شود )طباطبائي، زش و سقوط وي ميدهد و موجب لغگمراهي سوق مي

 (.063، ص4ق، ج4141؛ رشيدرضا، 87، ص3؛ ج841، ص0ج ،ق4882

 بررسي

طبق نظر بيشتر دانشمندان هيچ شکي در وجود خارجي ابليس وجود 

 ،43جق، 4128؛ مجلسي، 08ص ،02جق، 4102ندارد )فخر رازي، 

نموده و (. برخي از آنان بر وجود چنين موجودي ادعاي اجماع 035ص

ق، 4140اند )تفتازاني، يا اين باور را مورد اتفاق همة عقلا و انبياء دانسته

(. علامه طباطبائي با اذعان به وجود خارجي و حقيقي 066، ص8ج

داند، گرايي باورمندان به آن ميابليس، منشأ ديدگاه يادشده را مادي

و معنويات و ربينند. ازاينگراها همه چيز را با عينك ماديت ميمادي

ماوراي طبيعت برايشان مفهومي ندارد. اين ديدگاه نظريه جديدي 

نبوده، بلکه تجديد يك فرضيه قديمي است. قدماي متکلمان بر اين 

اند كه اموري مانند جن ]و ابليس[، اموري مادي بوده، ولي باور بوده

رسد. وقتي اساس علم، به حس و دست حس و تجربه بدان نمي

عنوان برده را بهگرايان( حقايق نامشد اهل دانش )تجربهتجربه مبدل 

امور مادي انکار كردند؛ چراكه با چشم معمولي و نيز با چشم مسلح 

مانند تلسکوب قابل رؤيت نبودند. اينان براي اينکه يکسره زيراب دين 

را نزنند، و از سوي ديگر، علم قطعي خود را مخدوش نسازند، حقايق 

كه امور يادشده اموري خارج مور مادي برگرداندند. درحاليبرده را به انام

رو اگر از طبيعت است و علوم طبيعي راهي به درك آن ندارد. ازاين

تواند آن را درك كند علوم طبيعي در آن ورود پيدا كند، اثباتاً و نفياً نمي

، 0ق، ج4102؛ فخر رازى، 841، ص0ق، ج4882)طباطبائى، 

يز در رد ديدگاهي كه ابليس را جنبه سوئيه ن (. امام خميني103ص

جنبة سوئيه صورت موهومة عارى از حقيقت و نويسد: انسان دانسته مي

هاى ابليس است كه انسان را از دامبوده و خالى از تحقق و واقعيت 

(. اما اينکه 082، ص4873د )موسوي خميني، كنسرگرم به آن مى

ل بر وجود نداشتن وي گرايان، ديده نشدن ابليس را دليتجربه

اند، در جواب بايد گفت: تلازمي ميان وجود داشتن و ديده شدن دانسته

نيست، رويت مانند هر كار ديگر شرايطي لازم دارد كه در صورت 

شود و افتد و در صورت عدم تحقق، غيرممکن ميتحقق آن، اتفاق مي

بليس ازآنجاكه چشم انسان تنها قادر به ديدن امور محسوس است و ا

نشدني شود و چنين ديدهرو ديده نمياز امور محسوس نيست، ازاين

 شود.دليل بر وجود نداشتن نمي

 . از جنس فرشتگان3-3

و جن از جنس « جن»به باور برخي از مفسران، ابليس از طايفه 

مختلفي تقسيم هاي معنا كه فرشتگان به دستهفرشتگان است؛ بدين

شوند و ابليس از ناميده مي« جن»سم شوند، گروهي از آنها به امي

وَ إذِْ قلُنْا »رغم اينکه با استناد به آية ، عليالمنار آنهاست صاحب

)كهف:  «كانَ منَِ الجْنِِّ اسجْدُوُا لآِدمََ فسَجَدَوُا إلَِّا إبِليِسَ للِمْلَائکِةَِ

ولي با اين باور كه جن، صنفي از  ،، ابليس را يکي از جن دانسته(52

ان است، به هم نوع بودن ابليس با فرشتگان نظر داده است و فرشتگ

نويسد: ابليس فردي از فرشتگان است و بقره مي 81ة در ذيل آي

بلکه  ،دليلى نداريم كه ميان فرشتگان و جن اختلاف ذاتى باشد

بنابراين جن صنفي از . اختلاف ميان آنها تنها در صنف و وصف است

سعيد بن جبير به . (065ص، 4ج، ق4141، فرشتگان است )رشيدرضا

نقل قرطبي بر آن است كه اصولاً جنيان يکي از اسباط فرشتگان 

اند و ابليس از آنان است و بقية هستند كه از آتش آفريده شده

طبق . (081ص ،4ج، 4861، )قرطبي اندفرشتگان از نور خلق شده

 اناند، افراد نخبه و ممتاز آنو جن از يك حقيقت فرشتگان وية گفت

 شوند.محسوب ميآن جن دست ينيو افراد پافرشته 

عباس و بقره اين قول را از ابن 81شيخ طبرسى نيز ذيل آيه 

گويد: مختار شيخ طوسى نيز همين مسعود و قتاده نقل كرده و ميابن

، طبرسى) داندمي است و همين قول را منتسب به امام صادق

پس از نقل رواياتي از  البيانجامعصاحب . (43ص، 4، ج4870

داند كه از آتش ابليس را يکي از اسباط فرشتگان مي، عباسابن

اند )طبري، است و بقية فرشتگان از نور خلق شده آفريده شده

آلوسي اين نظر را به بيشتر صحابه و تابعان . (473ص، 4ج، ق4102

ة در ادامه به ادل. (084ص، 4جق، 4145 سي،)آلو نسبت داده است

 .شودباورمندان به فرشته بودن ابليس پرداخته مي

 جنة تعبير از ملائکه با واژ. 3ـ3ـ4

 453دانند آية يکي از ادلة كساني كه ابليس را از جنس فرشتگان مي

 لقَدَْ وَ نسَبَاً الجْنَِّةِ بيَنَْ وَ بيَنْهَُ جعَلَوُا وَ»فرمايد: صافات است كه مي

روي سخن در آية شريفه با مشركان «. لمَحُضْرَوُنَ إنَِّهمُْ الجْنَِّةُ علَمِتَِ



11   6151، زمستان 363معرفت، سال سي و چهارم، شماره چهارم، پياپي 

قريش است كه بر اين باور بودند كه فرشتگان دختران خدايند، اين 

و  (88: )طور «أمَْ لهَُ البْنَاَتُ وَ لکَمُُ البْنَوُنَ»باور در آيات متعددي مانند: 

مردود اعلام شده است. آية  (04: نجم)« الأْنُثىَأَ لکَمُُ الذَّكرَُ وَ لهَُ »

جاي آنکه باور به رابطة نسبي محل بحث در مقام توبيخ آنان، به

ميان فرشتگان و خداوند را زيرسؤال ببرد و بفرمايد چرا ميان خداوند 

فرمايد چرا آنان ميان كنيد، ميو فرشتگان رابطة نسبي برقرار مي

كنند؟ ازآنجاكه آنان ميان بي برقرار ميخداوند متعال و جن رابطة نس

شود فرشته همان جن فرشته و خدا نسبت قرار داده بودند، معلوم مي

است، با اين تفاوت كه در برخي آيات از آنان با عنوان ملائکه و در 

(. 065، ص4ق، ج4141اين آيه با واژة جن ياد شده است )رشيدرضا، 

دن آنان از چشم مردم است دليل نامگذاري ملائکه به جن، مخفي بو

 (.748ص ،3ج ،4870)طبرسى، 

 بررسي

هاي توان گفت: برخي مشركان مانند وثنيدر نقد اين ديدگاه مي

ها و صابئين آلهة بسياري ازجمله فرشتگان و جن را برهمني، بودايي

پرستيدند و به زن بودن آنان باور داشتند و درواقع جن و فرشته را مي

. (075ص، 40جق، 4882ئي، )طباطبا دانستندميدختران خدا 

نويسد: اين احتمال وجود دارد كه برخي از رازي مي كه فخرچنان

كفار همانند آنچه دربارة فرشتگان قائل بودند كه آنان را دختران خدا 

، 0ق، ج4102ي، راز )فخر درباره جن نيز باور داشتند ،پنداشتندمي

است كه مشركان ميان خداي  بنابراين معناي آيه اين(. 108ص

كردند و آنان را برقرار مي )ولادت( متعال و جن رابطة نسبي

كه چنان. پرستيدند و آيه در رد چنين ديدگاهي نازل شده استمي

جن  :فرمايدكه در ادامه آيه مياچر؛ سياق آيه مؤيد اين برداشت است

جن  ،ددانند كه براي حساب و عذاب نزد خداوند حاضر خواهند شمي

شان با خداوند نسبت مملوك و بنده و مملوك خداوند هستند و نسبت

مالك است و نه ولادت و كسي كه مملوك باشد شايستگي پرستش 

از اين سخن استفاده . (478ص، 47، جق4882ئي، ندارد )طباطبا

نسبي برقرار ة شود برخي مشركان ميان فرشتگان و خداوند رابطمي

اي را برخي ديگر چنين رابطه. دانستندخدا ميكرده و آنان را دختران 

شريفه در رد و توبيخ گروه ة كردند و آيوند و جن برقرار مياميان خد

بنابراين ارتباطي با گروه نخست كه فرشتگان را . دوم نازل شده است

 پنداشتند، ندارد.دختران خداوند مي

 فرشتگان . امر به سجده بر آدم همراه با3-3-3

سياق  ،اندكساني كه ابليس را از جنس فرشتگان دانستهدليل ديگر 

 اندآياتي است كه از خودداري وي از سجده بر آدم خبر داده

(. 81)بقره:  «وَ استْکَبْرََ وَ كانَ منَِ الکْافرِيِنَ أبَى فسَجَدَوُا إلَِّا إبِلْيِسَ»

دهد كه نشان مي، (84و  82: )حجر سياق اين آيه و آيات مشابه

زيرا در اين آيات، ابليس از فرشتگان  ؛يس از جنس فرشتگان بودابل

متصل بودن آن است )استثنايي ، شده است و اصل در استثنا استثنا

. منه بوده و در آن داخل است(يكه در آن مستثنا از جنس مستثن

اي بر منقطع بودن استثنا وجود داشته باشد كه قرينهالبته درصورتي

بر آن در آيه اي تنها قرينهكه نهدرحالي ،ع دانستتوان آن را منقطمي

عکس اگر استثنا را از نوع منقطع بدانيم و ابليس را از به ،نداريم

فرمان خداوند شامل وي نخواهد شد و  ،جنس فرشتگان ندانيم

و عتاب وي درست آيد تمرد به حساب نمي، خودداري از سجده

خطاب امر متوجه من  :توانست بگويدنخواهد بود و حتي ابليس مي

 (.108، ص0جق، 4102، رازي )فخر نبود تا اطاعت كنم

 بررسي

جن دانستن ابليس، منافاتي با استثناي متصل ندارد و قابل جمع با آن 

اسجْدُوُاْ  للِمْلَائَکِةَِوإَذِْ قلُنْاَ »است؛ زيرا ممکن است دستور سجده با لفظ 

اطبان فرشته بودند )مصباح از باب تغليب بوده، چون بيشتر مخ« لآدمَ

( و ممکن استدلال شمول لفظ ملائکه بر ابليس 038، ص4884يزدي، 

خاطر عبادت زياد باشد؛ يعني وي به حدي عبادت كرده بود كه در به

رو خطاب به سجده متوجه همة زمرة فرشتگان قرار گرفته بود، ازاين

ن الهي باطن وي كساني بود كه در زمرة فرشتگان بودند، البته اين امتحا

كه علامه طباطبائي ظهور آيات را موافق با استثناي را اشکار كرد. چنان

متصل دانسته و امر به سجده را متوجه مقام قدس )نه افراد فرشته و 

به مقام قدس راه يافته  تمردش از قبل ابليسداند و ازآنجاكه ابليس( مي

 پسز بوده است، ولي بود، امر به سجده همراه با فرشتگان متوجه وي ني

و خضوع بندگي را از دست داده است  شده جدا آنان از حسابش تمرد از

ق، 4832(. بر اساس روايات )عياشي، 08، ص3ق، ج4882)طباطبائى، 

پنداشتند، ليکن خداوند او را (، فرشتگان، ابليس را از خود مي8، ص0ج

ر كرد، شناخت و با تحريك تعصب او آنچه در نفس داشت را آشکامي

« خلقتني من نار و خلقته من طين»رو شيطان صراحتاً اعلام كرد: ازاين

 ،عياشي تفسير(. در روايت ديگري در 58، ص3ق، ج4882)طباطبائي، 
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به  مورأم يا پرسد آيا ابليس از فرشتگان بودمي راوي از امام صادق

 ازابليس : ايدفرمدر پاسخ مي امام بود؟شده  يآسمان امورانجام برخي 

 خدا و پنداشتند،مى خود جنس از را لي فرشتگان ويو نبود، فرشتگان

 و شخصيتأموريت، م نيز آسمان در و نيست آنها از او كه دانستمى

شود كه چگونه سؤال مي نداشت. در ادامة روايت، از امام احترامى

 كه خداوند به فرشتگان امرتوان وي را از فرشتگان ندانست، درحاليمي

 جواب در حضرتكرد بر آدم سجده كنند و ابليس را استثنا نکرد؟ 

است كه « آمنَوُا الَّذيِنَ أيَُّهاَ يا»فرمايد: اين خطاب همانند خطاب مي

(. علامه 88، ص4ق، ج4832)عياشي،  شودمى هم نامنافق شامل

 رواياتىنويسد: اين روايت در رد مي حديث اينطباطبائي پس از نقل 

 بهشت خازن يا پنجم آسمان خازن يارا از فرشتگان و  ابليس كه است

 (.68، ص3ق، ج4882اند )طباطبائي، دانسته

 براي ابليس در خطبه قاصعه نهج البلاغه« ملک». استفاده از لفظ 3ـ3ـ3

امير قاصعه ة خطبدليل ديگر بر فرشته بودن جن، استناد به 

شود مياست كه در سخن برخي دانشمندان ديده  المؤمنين

(. 061، ص5، جق4146 بروجردى،؛ 045ص، 62جق، 4128)مجلسى، 

معناي فرشته به« ملك»آن حضرت در اين خطبه براي ابليس از لفظ 

بشَرَاً  الجْنََّةَكلََّا ماَ كاَنَ اللَّهُ سبُحْاَنهَُ ليِدُخْلَِ »فرمايد: تعبير نموده و مي

(؛ 037، ص480ق، خطبه 4141)نهج البلاغه، « بأِمَرٍْ أخَرْجََ بهِِ منِهْاَ ملَکَاً

هرگز ممکن نيست خداوند انسانى را به بهشت بفرستد در برابر كارى 

 اى را از بهشت رانده است.خاطر آن فرشتهكه به

 بررسي

ور طهب نهج البلاغهدر  منانرمؤاز آيات قرآن و سخنان ديگر امي

يکي اينکه ابليس در سجده نکردن بر : شودحتم دو نکته استفاده مي

نهج ؛ 52: كهف؛ 44: ؛ اعراف81: )بقره حضرت آدم مرتکب گناه شده

دوم اينکه فرشتگان پاك و (، 10ص، 4، خطبه ق4141البلاغه، 

نهج ؛ 07: )انبياء ند و امکان صدور گناه از ايشان منتفي استامعصوم

ي ئكه علامه طباطبانچنا(. 408، صخطبه اشباح ق،4141البلاغه، 

بلَْ عبِاَدٌ مکُرْمَوُنَ لاَ يسَبْقِوُنهَُ باِلقْوَلِْ وَ همُْ بأِمَرْهِِ »ية شريفة از آ

مصونيت فرشتگان در فعل و قول را ( 07ـ06: )انبياء «يعَمْلَوُنَ

ا ب ،زيرا از اينکه فرشتگان را عباد خداوند خوانده؛ استفاده نموده است

گيرد كه آنان خود را جز اينکه همه عباد او هستند چنين نتيجه مي

ن هستند و ازجمله ااز اين جهت نظير مخلصرو بينند، ازاينبنده نمي

شود فرشتگان تابع اراده خداوند نيز استفاده مي «لاَ يسَبْقِوُنهَُ باِلقْوَلِْ»

متعلق بر « بامره»مقدم شدن « هم بامره يعملون»در  هستند و

بنابراين آنان تنها به امر كند. خودش )يعملون( افاده بر حصر مي

 بنابراين آنان در فعل و قول تابع خداوند هستندكنند. خداوند عمل مي

 .(075ص، 41ج ،ق4882، ئي)طباطبا

توان ملتزم شد كه ابليس از جنس فرشتگان بر اين اساس نمي

بلکه از  ،قيقي نبودهبر وي اطلاق ح« ملك»رو اطلاق ازاين ،باشد

 پروردگار به قرب و اطاعت و بندگى خاطر به ابليس. باب مجاز است

در كلام رو . ازاينه بودگرفت جاىو يا مقام قدس  فرشتگان صف در

علامه كه بر وي اطلاق شده است. چنان« ملك»، واژة اميرمؤمنان

نويسد: مقصود حضرت اين مجلسي در توضيح اين فقره از خطبه مي

زيرا در آسمان و همراه با ؛ )نه درواقع( است كه در ظاهر فرشته بود

 .(177، ص41جق، 4128، مجلسى) فرشتگان بود

 از جنس جن. 3ـ3

سنت ازجمله مفسران شيعه و اهل ديدگاه مشهور ميان متکلمان و

بلکه از جن  ،معتزله آن است كه ابليس از جنس فرشتگان نبوده

ابليس را ديدگاه اماميه دانسته و ، جن بودن مفيد شيخ. است

در حد متواتر بر اين مطلب دلالت  نويسد: روايات از امامانمي

، 44جق، 4128، ؛ مجلسى482ص ،4ج، 4870، طبرسى. )ر.ك دارد

، گرچه ضمن بررسي ادله باورمندان به فرشته بودن ابليس. (411ص

ة ادلولي لازم است  ،به برخي دلايل جن بودن وي نيز اشاره شد

طور مستقل نيز هرچند گذرا مورد بهباورمندان به جن بودن ابليس 

 بازبيني قرار بگيرد.

 تصريح بر جن بودن ابليس در آيات. 3ـ3ـ4

 52ة آي ،اندكساني كه ابليس را از جنس جن دانستهة يکي از ادل

 كانََ إبِلْيِسَ إلَِّا فسَجَدَوُاْ لادِمََ اسجْدُوُاْ للِمْلَئَکةَِ قلُنْاَ إذِْ وَ»: كهف است

كه خداوند دستور سجده بر هنگامي ،اساس اين آيه بر. «الجْنِّ منَِ

ولي ابليس  ،فرشتگان اطاعت نموده و سجده كردند ،آدم را صادر كرد

باورمندان به  ،«كان من الجن». در ذيل آيه آمده است: سجده نکرد

چراكه اطلاق ؛ اندجن بودن ابليس آيه را صريح در اين امر دانسته

اساس ادبيات اگر آيه در  لفظ جن، اشاره به جنس ابليس دارد و بر
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كه چنين درحالي، اي همراه آن باشدبايد قرينه ،مقام مجازگويي باشد

البته ماتريدي از . (438، ص4، ج4870، )طبرسى اي وجود نداردقرينه

( و برخي ديگر 101، ص4ج ،ق4106 ماتريدى،) سنتمفسران اهل

يعني از جنيان  ،«صار من الجن»معناي را به «الجْنِّ منَِ انََك»

، طبق اين گفته. (34ص، 4ج، ق4146 نسفى،) انددانسته، گرديد

ولي پس از استکبار از  ،ابليس پيش از امر به سجده از فرشتگان بود

در جاي ديگر در مورد ابليس گفته شده كه گونه. همانجنيان شد

يعني با استکبار از كافرين گرديد. در پاسخ  ،«كان من الکافرين»

ماهيت شخص را  توان گفت معصيت خداوند و مخالفت دستور اومي

 بنابراين آيه صريح در جن بودن ابليس دارد.دهد. تغيير نمي

 همانندي ابليس و جن در خلقت از آتش. 3ـ3ـ3

 وَ الجْاَنَّ»كند: قرآن با صراحت ماده آفرينش جن را آتش معرفي مي

(؛ جان را از پيش، از آتش 07)حجر: « خلَقَنْاهُ منِْ قبَلُْ منِْ نارِ السَّموُمِ

يا همين آتشي است كه در اثر « نار»زهرآگين آفريديم. مقصود از 

آيد يا چيزي شبيه به آن تركيب اجسام سوختني با اكسيژن به وجود مي

رينش از (. درباره ابليس نيز بر آف060، ص4884است )مصباح يزدي، 

 منِْ خلَقَتْهَُ وَ نارٍ منِْ خلَقَتْنَي منِهُْ خيَرٌْ أنَاَ قالَ»آتش تصريح شده است: 

درباره ماده قرآن اي از تنها هيچ آيهكه نه(. درحالي40)اعراف: « طينٍ

در بعضى روايات مبدأ خلقت فرشتگان به آتش اشاره نکرده است، بلکه 

توصيف شده است « ريح»ر از و در بعضى ديگ« نور» فرشتگانخلقت 

، 4ج، 4870طبرسى، و اين، دليل تغاير جنس ملائکه و ابليس است )

 (.483ص ،00ق، ج4102؛ فخر رازي، 482ص

 هاي ابليس با فرشتگان در آيات. تفاوت3-3-3

هايي است كه قرآن دليل سوم باورمندان به جن بودن ابليس تفاوت

ها يکي از اين تفاوت ،استكريم ميان ابليس و فرشتگان بيان كرده 

ابليس از دستور خداوند ، اين است كه بر اساس دلالت صريح آيات

وَ استْکَبْرََ وَ كانَ  فسَجَدَوُا إلِاَّ إبِلْيسَ أبَى»: تمرد كرد و استکبار ورزيد

، و نيز 52 كهف:) «ففَسَقََ عنَْ أمَرِْ ربَِّه»(، 81)توبه:  «منَِ الکْافرِين

كه فرشتگان موجوداتى شريف و درحالي. (71 ص:؛ 446 طه:ر.ك. 

گري ميان خداي متعال و عالم كار آنان واسطه ،گرامي هستند

كه چنان. محسوس است و نيز در آنان نافرماني و عصيان راه ندارد

(. 07)انبياء:  «لا يسَبْقِوُنهَُ باِلقْوَلِْ وَ همُْ بأِمَرْهِِ يعَمْلَوُن»فرمود: 

نان اراده مستقلي از خداوند ندارند كه بتوانند غير آ ،عبارت ديگربه

 .(40، ص47، جق4882ئي، )طباطبا آنچه خدا اراده كرده را اراده كنند

هم بودن فرشتگان و  آية ديگري كه به صراحت از تفاوت و غير

وَ يوَمَْ يحَشْرُهُمُْ » فرمايد:سبأ است كه مي 14و  12جن خبر داده آية 

أَ هؤلُاءِ إيَِّاكمُْ كانوُا يعَبْدُوُنَ قالوُا سبُحْانكََ  للِمْلَائکِةَِولُ جمَيِعاً ثمَُّ يقَُ

طبق اين آيه در روز . «أنَتَْ ولَيُِّنا منِْ دوُنهِمِْ بلَْ كانوُا يعَبْدُوُنَ الجْنَِّ

)مشركان(  پرسد آيا اينانكه خداوند از فرشتگان ميقيامت هنگامي

به اين كار داشتيد؟ فرشتگان در  پرستيدند و شما رضايتشما را مي

 دارند كهضمن نفي رضايت خود از معبود مشركان بودن، عرضه مي

بلکه آنان جن را  شناسيم،نمى خود براى ىاولي تو از غير به ما

پرستيدند و جن نيز به اين پرستش رضايت داشتند. از اين مي

تفاوت  نوع نبوده وشود كه جن و فرشتگان همگو استفاده ميوگفت

 .(001ص، 4868صدرالمتألهين، ) اساسي ميان آن دو برقرار است

 تصريح بر جن بودن ابليس در روايات. 3ـ3ـ1

 ،بر جن بودن ابليس تصريح دارند رواياتي از امامان معصوم

پرسيد: آيا ابليس از  ازجمله اينکه جميل بن دراج از امام صادق

فرمود: آن حضرت  داشت؟ بر عهده ملائکه بود يا كاري از آسمان را

 ،از جن بود ،نيز به عهده نداشتنداز ملائکه نبود و كاري از آسمان 

پنداشتند كه او از فرشتگان چنين ميولي همراه فرشتگان بود و 

چون به سجده مأمور  دانست كه از آنان نيست وو خدا مي آنهاست؛

 .(81ص، 4جق، 4832، )عياشي آنچه واقع شد او واقع شد شد، از

 . مجرد يا مادي بودن ابليس3
در آيات و روايات مطلب  ابليس،جن و  مجرد يا مادي بودندرباره 

روشني وجود ندارد. با مروري بر سخنان متکلمان و فليسوفان معلوم 

نظر دارند. گروهي جن و ابليس را شود آنان نيز در اين زمينه اختلافمي

ه ديگر بر مادي بودن جن دانند و گرومانند فرشتگان موجودي مجرد مي

 و ابليس نظر دارند كه در ادامه به بررسي دو ديدگاه خواهيم پرداخت:

 مجرد تام مانند فرشتگان. 3ـ4

اند كه همانند گروهي از فلاسفه ابليس را از جنس جن دانسته

ن از گويد: قائلامي شرح مقاصدتفتازانى در . فرشتگان مجرد است

اند كه آنها جواهر گمان كرده فلاسفه به وجود جن و شياطين



  14/ اسمعيل سلطاني بيرامي  ماهيت ابليس با رويكرد تفسيري فلسفي 

توانند در اجسام مي ،آنکه متعلق به اجسام باشندبي ،اندمجرده

، 8جق، 4140، عنصري تصرف و تأثير داشته باشند )تفتازاني

به »گويد: معاصر شيخ بهايي نيز مية ميرداماد از فلاسف. (866ص

جن نه جسم است و نه جسماني، بلکه  ،اعتقاد حکماي اسلام

ودي مجرد و مخالف با ماهيت نفوس بشري است كه به پيکري موج

گيرد، و قدرت بر تصرف در )غيرعنصري( تعلق مي آتشي و هوايي

علامه مجلسي اين . (128ص، 4871 اين عالم را دارد )ميرداماد،

ديدگاه كه جن و شياطين مجرد از جسميت و موجودات غيرمتحيز و 

، )مجلسي لاسفه دانسته استقول بيشتر ف ،غيرحال در متحيز هستند

جن و ة علامه طباطبائي شيطان را از طايف. (804، ص62جق، 4128

داند كه در آيات و اديان مية بلکه هم ،از امور مسلم آيين اسلام

. هاى شگفتى براى اين مخلوق بيان شده استروايات فراواني ويژگى

ة هم رساند كه براسلام دو گونه موجودات نامحسوس به اثبات مي

هدايت ها و نيکيها يك قسم از آنها به خوبياند؛ هعالم گمارده شد

شوند و قسم ناميده مي« فرشته»كنند كه نموده و بركات را نازل مي

 نمايند كه با عنوانگناهان و نافرماني دعوت ميها، دوم به بدي

-452، ص4888ئي، )طباطبا شودياد مي« شيطان و فرزندان او»

با استفاده به براهيني كه در تجرد فرشتگان  سر بزرگاين مف. (454

داند و شياطين را مانند فرشتگان غيرمادي مي ،اندبيان كرده

للمادة و الوجوه المذكورة في الوجود  مفارقةأن الشياطين »نويسد: مي

(. 450، ص4888)طباطبائي، « جار في الشياطين تجرد الملائکة

برخي آيات كه به نوعي به وجود ادراك شان در تأييد اين ديدگاه به اي

آن آيات عبارتند از: آيات حاكي از  ،كننددر ابليس نظر دارد استناد مي

الَّذيِ يوُسَوْسُِ فيِ صدُوُرِ »: ابليس و شيطان در قلب انسانة وسوس

 :وعده دادن و ايجاد آرزو توسط شيطان در انسان ،(5: ناس« )النَّاسِ

(، 47ـ46: اعراف) «غرُوُراً إلَِّا الشَّيطْانُ يعَدِهُمُُ ما وَ مْيمُنَِّيهِ وَ يعَدِهُمُْ»

 إلِى ليَوُحوُنَ الشَّياطيِنَ إنَِّ وَ»: وحي شيطان به دوستان خود

لأَقَعْدُنََّ لهَمُْ »: جانبه به انسانهجوم همه(، 07: اعراف) «أوَلْيِائهِمِْ

بيَنِْ أيَدْيِهمِْ وَ منِْ خلَفْهِمِْ وَ عنَْ  ثمَُّ لآَتيِنََّهمُْ منِْ صرِاطكََ المْسُتْقَيِمَ

گري و فريب دادن و جلوه، (47ـ46: )اعراف« أيَمْانهِمِْ وَ عنَْ شمَائلِهِمِْ

 ،(05: محمد« )لهَمُْ الشَّيطْانُ سوََّلَ لهَمُْ وَ أمَلْى»: اين موجود مرموز

با شيطان با روح انسان است كه تنها ة همه اين آيات مربوط به رابط

 .(450ص، 4888ئي، )طباطبا بعد مجرد وي تناسب دارد

 بررسي

اي كه علامه طباطبائي بر مجرد بودن جن و فرشتگان بيان داشته، ادله

كند، ولي حداقل در جن، ملازم با دلالت بر روح مجرد داشتن آن دو مي

تجرد تام وي نيست، ممکن است جن همانند انسان موجود مادي باشد، 

 ها مربوط به روح وي باشد.ه باشد و همه اين نسبتولي روح داشت

 موجود مادي داراي روح مجرد. 3ـ3

بيشتر فلاسفه ضمن قبول وجود خارجي شيطان، وي را موجودي مادي 

دانند. طبق اين باور جن و ازجمله شيطان، حيوان داراي روح مجرد مي

ناطق هوايي است كه جرم شفافي دارد و از شأنش تشکل به اشکال 

فلاسفة معاصر نيز جن و (. 428ـ420تا، صسينا، بي)ابن مختلف است

دانند كه به كالبد ناريه تعلق ابليس را از سنخ مجرد برزخى و نه تام مى

يافته است و به همين دليل از قدرت بيشتر برخوردار است و قادر بر 

؛ 888ـ887، ص4838فياض لاهيجى، تصرف در عالم مادى است )

(. صدرالمتألهين نيز معتقد است هيچ جسمي 128، ص4871ميرداماد، 

كه آن را نوعي از لطافت و اعتدال باشد نيست، جز آنکه آن را روحي 

درخور آن و نفسي كه از مبدأ فعال بر آن اضافه شده است. ايشان جن را 

داند كه به جهت كمي تراكم قابل رؤيت داراي بدني لطيف، مانند هوا مي

شود كه متراكم شود، مانند ابر ديده مينيست، اما درصورتي

ممکن »نويسد: (. ايشان همچنين مي008، ص4868)صدرالمتألهين، 

است علت ظهور صورت پنهاني )جن( در برخي اوقات آن باشد كه آنان 

هاي لطيفي دارند كه در لطافت و نرمي متوسط بوده و پذيراي بدن

ف شد، قوام آن ستبر جدايي و گرد آمدن است و چون گرد آمده و متکاث

گردد و چون جدا گشت قوامش نازك و جسمش شده و مشاهده مي

گردد، مانند هوا )بخار( كه چون لطيف گشته و از ديدگان پنهان مي

گردد و چون به لطافت تکاثف يافته و به صورت ابر درآمد مشاهده مي

 (.436، ص4868درالمتألهين، ص)« گرددخود بازگشت ديده نمي

د نيز مشابه همين بيان را دارد ايشان بر اين باور است شيخ مفي

امکان  ،كه به دليل رقيق بودن جسم جن و ابليس در حالت عادي

چنين امکاني وجود دارد؛ ، ولي در حالت تمثل ،يت وجود نداردؤر

آنها جمع شده و برخي جواهر آنها با تکيه  يچراكه در آن حال اجزا

يت را براي ؤهمين امر امکان ريابد و به برخي ديگر تراكم مي

)بخار( كه وقتي از هم متفرق  بسان هوا ،سازدديگران فراهم مي

ولي در حالت تراكم بدون اينکه از اعيان و  ،شودديده نمي ،است
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طور بهكه نچناشود، يت ميؤقابل ر ،آنها كم يا زياد شود ياجزا

 دارالندوه به شکل لمستفيض روايت شده كه ابليس براي اه

. )ر.ك پيرمردي از اهل نجد و در روز بدر به شکل سراقه تمثل يافت

 .(311ص ،1ج، 4870، ؛ طبرسى453ص ،62جق، 4128، مجلسى

جن  نويسد:در ضمن مادي دانستن جن مييزدي علامه مصباح 

موجودات بسيار لطيفي هستند كه توانايي انبساط و انقباض خويش را 

توان آنها را لمس يا نميرو ايناز اند ودر حالت عادي منبسط ،دارند

 توان آنان را ديد و لمس كردولي اگر منقبض شوند مي ،مشاهده كرد

 .(074-072ص، 4884، )مصباح يزدي

 . شواهد مادي بودن ابليس3-3

 آفرينش از آتش. 3ـ3ـ4

وَ الجاَنَّ »كند: مادة آفرينش جن را آتش معرفي مي قرآن صراحتاً

در « جان»مقصود از (. 07: حجر) «قبَلُْ منِ نَّارِ السَّموُمخلَقَنْاَهُ منِ 

فيَوَمْئَذٍِ لا يسُئْلَُ عنَْ »فرمايد: كه مينان. چهمان جن است ،قرآن

يا همين آتشي « نار»منظور از (، 88: الرحمن) «ذنَبْهِِ إنِسٌْ وَ لا جاَنٌ

يا آيد ياست كه در اثر تركيب اجسام سوختني با اكسيژن به وجود م

يعني مثل سم ؛ معناي نافذ استبه« سموم». چيزي شبيه به آن است

. (101ق، ص4146، راغب اصفهانيكند )در بدن انسان نفوذ مي

هرحال اين آيه گوياي آن است كه جن از آتش آفريده شده است به

 (.060ـ064، ص4884، )مصباح يزدي

: استاي از آتش عنوان شده ديگر خلقت جن از آميزهاي در آيه

مارج از مرج (. 45: الرحمن) «وَ خلَقََ الجْاَنَّ منِ مَّارجٍِ مِّن نَّار»

مارج  .(761صق، 4146معناي آميختگي است )راغب اصفهاني، به

از آتش است ممکن است ماده ديگري نيز اي معناي آميزهاز آتش به

 به آتش افزوده شده است كه ما خبر نداريم.

: ابليس نيز همانند جن از آتش خلق شده است ،بر اساس آيات

اين اساس پيکر  بر(. 43: اعراف) «خلَقَتْنَى منِْ نار وخَلَقَتْهَُ منِْ طيِن»

ابليس به اصطلاح فلاسفه هوايي و جسم لطيف است و روح وي به 

اين جسم لطيف تعلق گرفته است خلقت از آتش نشانگر مادي بودن 

 .وجود جن و ابليس است

نماند كه آيات فوق ممکن است صرفاً به منشأ اوليه  ناگفته

بنابراين درباره ماده فعلى ابليس ساكت . خلقت اشاره داشته باشد

تر از بسا سنخ وجود ابليس در مراحل بعد متفاوت و مترقياست و چه

ولي در  ،منشأ اوليه آدم از خاك بودهكه گونه، همانقبل باشد

 كه از خاك توليد شود.بعد از موادي است هاي انسان

 انجام گناه. 3ـ3ـ3

، مرتکب گناه شهوتوجود مجرد به دليل عقل محض بودن و فقدان 

، شهوتشود، اما وجود مادى به دليل برخوردارى از و معصيت نمى

اند، معصوم از گناه فرشتگان ،بر اين اساسشود. مرتکب خطا و گناه مى

در  كه امير مؤمناننچنا اما انس و جن مصون از معصيت نيستند.

روايتي به تركيب انسان از عقل و شهوت كه دو گرايش متضاد 

اي و حيواني )آسماني و زميني( است و عقل محض بودن فرشته

(. ازآنجاكه 5، ص4، ج4886كند )ر.ك. صدوق، فرشته تصريح مي

، ابليس در داستان سجده بر آدم بر خدا عصيان همطابق آيات شريف

و تواند از سنخ وجود مجرد (، نمى52كهف:؛ 71ص: ؛ 81 ورزيد )بقره:

 بود.ماده خواهد داراي باشد، بلکه مجرد مثالى يا عقل محض 

 نسبت دادن خواص مادى به ابليس در قرآن. 3ـ3ـ3

ها و يابيم كه قرآن خاصيتبا تأمل در آيات مربوط به ابليس درمى

بيشتر تناسب  دهد كه با وجود مادىهايى به ابليس نسبت مىويژگى

براي مثال وجود ذريه و مرگ؛ در يك آيه براي شيطان ذريه ذكر  ،دارد

أَ فتَتََّخذِوُنهَُ وَ ذرُِّيَّتهَُ أوَلْيِاَءَ منِ دوُنىِ وَ همُْ لکَمُْ عدَوُُّ بئِسَْ »كرده: 

 مهلت خواستن از مرگ(، و در جاي ديگر، 52)كهف: « للِظَّلمِيِنَ بدَلَاً

به وي نسبت داده است:  ستديت حيات در دنيامعناى محدوبه كه

(. از 83ـ87« )حجر« يوَمِْ الوْقَتِْ المْعَلْوُم إلِى قالَ فإَنَِّكَ منَِ المْنُظْرَيِنَ»

مهلت توان بر مادي بودن ابليس استدلال كرد؛ زيرا مجموع اينها مي

با ماده  معناى محدوديت حيات در دنياست و اينخواستن از مرگ به

 . همچنين وجود ذريه تناسبي با مجرد تام بودن وي ندارد.سازگار است

 گيرينتيجه
ة يکي از موجودات غيرمحسوس جهان كه وجودش به واسط. 4

 ابليس است. راه فراعادي )وحي( اثبات شده

ابليس فردي جسماني و محسوس همانند انسان و حيوان . 0

 نيست كه به چشم ديده شود.

در باب ماهيت ابليس در ميان دانشمندان  سه ديدگاه عمده. 8

اند. گروه دوم بر وجود دارد: برخي وي را يکي از قواي نفس دانسته
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 فرشته بودن وي تأكيد دارند و ديدگاه سوم جن بودن ابليس است.

 است. . ديدگاه سوم، يعني جن بودن ابليس مورد تأييد آيات و روايات1

ابليس، در آيات و روايات مطلب . راجع به مادي يا مجرد بودن جن و 5

روشني وجود ندارد، اما گروهي از فلاسفه، ابليس را همانند فرشتگان مجرد 

 دانند.و بيشتر آنان وي را موجودي مادي داراي روح مجرد مي

 مانند هوا اين موجودات به دليل برخورداري از جسم لطيف. 6

ولي در حالت  ،قابليت تغيير شکل و تراكم براي ديده شدن را دارند

 .عادي نامرئي هستند

اند و جن و ابليس از آتش آفريده شده ،آيات قرآنبر اساس . 7

ة هممانند ذريه، مرگ و توانايي گناه كردن دارند كه  يهايويژگي

 ست.مادي بودن آنهااينها شاهدي بر 
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